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  چكيده
بررسي صور خيال در باشد؛ محمود مشرف آزاد تهراني، يكي از شاعران مطرح دهة چهل مي

هاي اشعار او به عنوان شاعري تأثيرگذار بر شعر نو فارسي، علاوه بر اينكه منجر به كشف نوآوري
گردد، زوايايي از عواطف، احساسات و شرايط اجتماعي و سياسي او را نيز او در زمينة تخيل مي

انجام شده، سه فرضيه اي سازد. در اين تحقيق كه با روش فيش برداري و كتابخانهآشكار مي
مبناي كار قرار گرفته است. اينكه مشرف نيز مانند بسياري از شاعران معاصر از ميان صور خيال، 
به عنصر تشخيص و از ميان عناصر سازندة خيال، به طبيعت و اشياي محسوس طبيعي توجه 

اش هاي شعريتجربهبيشتري نشان داده است و ديگر اينكه عواطفي كه با تخيل او در هم آميخته و 
را پديد آورده است نه از نوع عواطف فردي كه از نوع عواطف اجتماعي و برخاسته از دردها، 

علاوه باشد و مشرف شاعري است كه توانسته اش ميها و اميدهاي مشترك او با مردم جامعهرنج
در قبال اجتماع  ي نيز كه به عنوان يك هنرمندمسؤوليتبر خلق تصويرهاي زيبا از عهدة تعهد و 

  خود داشته به خوبي برآيد.
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  مقدمه
هاي اصلي ها و پايهزبان، وزن، قالب و محتوا از بنيانصورخيال، در كنار عناصري همچون: 

  گيري از رود. شاعر و سخنور توانا با استفاده از اكسير تخيل و با بهرهشعر به شمار مي
پيش «از كلمات ساده و هاي آن يعني (مجاز، تشبيه، استعاره، كنايه، اغراق، ايهام و ...) صورت
سازد كه مخاطبان را به شگفتي واداشته و طلايي و سحرگونه ميها و تركيباتي واژه، »پا افتاده

  كند.غرق در لذتّ و زيبايي مي
هاي جديد و گسترش دامنة لغات و حذف برخي از در شعر معاصر با توجه به ورود واژه

رود كه شاعران نيز به جاي استفاده از كلمات نامأنوس با فرهنگ و زبان مردم، اميد آن مي
هاي قبل مرسوم بوده، دست به ها و ساير صور خيالي كه در دورهاستعارات، كنايهتشبيهات، 

مندان به اين فن، تازگي و جذابيت ابداع تصاويري جديد در حوزة تخيل بزنند كه براي علاقه
نوگرايي نه صرفاً در قالب نوين سرودن است و نه از موضوعات تازه سخن «داشته باشد. البته 
هاي نوين است كه اگر اصيل باشد در جامة زبان نويني ألة سبك، مسألة نگاهگفتن، بلكه مس

ها و تركيب و نحو گرفته تا تشبيه و وجه شبه و استعاره، رنگ تازه شود و از واژهمتجليّ مي
  )344: 1376(شميسا، »يابند.مي

بر  بررسي صورخيال در شعر شاعران و در اشعار مشرف به عنوان شاعري نوپرداز علاوه
    هاي نوين او در زمينة تخيل و عناصر سازندة آن، ها و ديدگاهكشف و استخراج نوآوري

آبشخور خيال تواند عواطف شاعر را نيز براي ما آشكار سازد؛ زيرا عاطفه، سرچشمه و مي
تصاوير زيبا و مبتكرانه در قالب سخن  علاوه بر كشف است و شناخت صورخيال در شعر،

مخاطبان را به عمق احساسات و عواطف سرايندة آن رهنمون ساخته و ند توامنظوم، مي
  كند.زوايايي از موقعيت زماني و مكاني او را براي آنها ترسيم 

دهد؛ گوياي ميزان عواطف و احساسات، افزون بر اينكه شرايط روحي شاعر را نشان مي
در  دو عواطف موجو ه احساساتباشد. با پي بردن باو در قبال جامعه نيز مي مسؤوليتتعهد و 

درگير (منِ فردي يا رمانتيك) بوده «توان دريافت كه آيا شاعر به قول شفيعي كدكني: ميشعر، 
ها و ها، بيماست و يا عواطف او از جنس (منِ اجتماعي) يا همان منِ مشترك با دردها، رنج

  )99: 1386كدكني،(بشردوست به نقل از شفيعي  »اميدهاي مردم جامعه است.
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  زندگي و آثار محمود مشرف آزاد تهراني
در تهران به دنيا آمد، او با نام شعري (م. آزاد)،  1312محمود مشرف آزاد تهراني در سال «

يعني تقريباً دو سال بعد از كودتا منتشر كرد،  1334اولين مجموعة شعرش را در تيرماه سال 
اي از احمد شاملو، اي از دوازده شعر او بود با مقدمه، مجموعه»ديار شب«اين مجموعه با نام 

اشعار ديار شب به  ر شد،صفحه منتش 24كه در » و مأموريت مسؤوليتموضوع «تحت عنوان 
  گيري نسبت به هاي آشكار مدرنيستي، ويژگي و برجستگي چشماي كوششپاره رغم

دامنه كه با اي كمل و انديشهها نداشت. اشعاري بود با تخيهاي منتشره در آن سالمجموعه
  )246: 2ج ،1370(لنگرودي،  »شد.كلمات اندك، تكرار مي

فرصتي به مشرف دست داد تا بتواند زبان و ادبيات فارسي را در  1336تا  1332هاي سال«
درك محضر استاداني چون: فروزانفر، همايي،  تهران به شكل جدي دنبال كند.ادبيات دانشكدة 

ديار «معين، خانلري و ... براي ذهن جوان و جويندة او آموزنده بود. او بعد از انتشار مجموعة 
را در سال  »ستها تهيآيينه«و بعد از آن دفتر  »قصيدة بلند باد«دفتر  1345، در سال »شب

  )17: 1390(رئيس دانايي، »منتشر كرد. 1352را در سال  »با من طلوع كن«و مجموعة  1346
كتابي هم با عنوان پريشا دخت « هاي شعري كه در بالا به آنها اشاره شد،غير از مجموعه

پردازد، از او انتشار يافته است. آزاد، چند شعر، كه به بررسي شعر و زندگي فروغ فرخزاد مي
  )529: 1380 (شافعي، .»كتاب قصة منظوم و منثور براي كودكان نيز منتشر كرده است

مضامين شعرهاي او بيشتر عاشقانه است و زباني سرشار از كلمات خوش آهنگ و شسُته «
  )371: 1375 (ميرصادقي، »رفته دارد.

از نظر قالب، بيشتر اشعار مشرف به صورت شعر نو يا نيمايي سروده شده است. به غير از 
اشعار اين مجموعه، چهارپاره است. شايد دليل كه قالب بيشتر » ديار شب«مجموعة اول يعني 

وري از بهره«به قولِ خودش اين نكته باشد كه » ديار شب«محدود بودن قالب نيمايي در كتاب 
برد. شاعر اگر با زبان شعر كهن هاي نيما براي دستيابي به زبان و بياني مستقلّ، زمان ميتجربه

برد و اي ميهاي نيما بهرهگون نكند، نه از تجربهنَورزد و مرحله به مرحله شكل شعرش را دگر
  )29: 1390دانايي،(نقل از رئيس »يابد.نه به استقلالي در سبك بيان دست مي

اما پس از تحصيل در دانشگاه تهران و بالا رفتن تجربه و اطلاعات او در زمينة شعر كهن و 
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كند و قالب اصلي اشعار او باز ميشعر نو، در مجموعه اشعار بعدي، شعر نيمايي، جاي خود را 
 12چهارپاره،  14باشد، شعر مي 216از كل مجموعه اشعار مشرف كه  به طوري كه گردد.مي

  شعر نو وجود دارد. 177قصيده و قريب به  1غزل، 
  

  عاطفه، تخيل و صورخيال در اشعار مشرف
كه ناقدان معاصر از عاطفه و تخيل مثل دو بال براي شعر هستند. دو عنصر اساسي در شعر 

هر ايماژي بايد عاطفه «اند. به عقيدة منتقدان شان بارها و بارها و به تفصيل سخن گفتهپيوستگي
حاصل نوعي تجربه » تصوير«يا » خيال«تر و شوري به همراه داشته باشد. به عبارتي روشن

ابراين براي بررسي بن )17: 1372(شفيعي كدكني، »اي عاطفي همراه است.است كه اغلب با زمينه
  رسد:يل اجتناب ناپذير به نظر ميصورخيال در يك اثر، پرداختن به دو مقولة عاطفه و تخ

  
  عاطفه

عاطفه، گره خوردن احساس شاعر و مخاطب است و اينكه چگونه شاعر توانسته است «
  )19: 1389(رسولي، »جهان خارج را در ضمير خويش جا دهد و با آن ديد به جهان نگاه كند.

كنيم عواطفي كه با تخيل شاعر در هم با خواندن مجموعه اشعار مشرف، ابتدا تصور مي
هاي شعري او را به وجود آورده، تنها نشأت گرفته از حالات روحي و روانيِ آميخته و تجربه

  خود اوست و ربطي به دردهاي اجتماع ندارد.
مدردي با آنها، و رساندن پيام درك گرسنگي، فقر و درد و رنج مردم از سوي شاعر و ه

هاي موجود در جامعه به گوش جهانيان، رسالتي است كه يك شاعر يا ها و ناكاميمظلوميت
  هنرمند واقعي بر عهده دارد.

دانست تعهد و التزام ادبي است كه سارتر آن را جوهر واقعي ادبيات مي«اين رسالت همان 
اطلاع بماند كس نتواند از جهان بي كاري كند كه هيچو عقيده داشت كه نويسنده يا شاعر بايد 

  )86: 1387كوب،(زرين »كس نتواند خود را از آن مبرّا جلوه دهد.و هيچ
شعر متعهد در ادبيات معاصر ايران عمدتاً رنگ اجتماعي و سياسي دارد؛ به نوعي نگراني و «

شاعر را از پرداختن به دغدغة خاطر نسبت به رويدادهاي درون مرزي يا برون مرزي كه 
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  )192: 1389(حجازي، »كند.عواطف شخصي خود منزجر مي
اين تعهد و التزامي كه شاعر در برابر اجتماع و مردم جامعة خود بايد داشته باشد شايد به 

   فراموش شده باشد؛ اما در » ديار شب«گفتة شاملو، در كتاب اول مشرف يعني كتاب 
كند و خود را نه كاملاً صريح و آشكار بلكه بيشتر خود را باز ميهاي بعد، جاي پاي مجموعه

  سازد.در پرده و لفافه نمايان مي
گويد و شعر او سرشار از نمادها با زباني رمزي سخن مي ؛مشرف، شاعري سمبوليسم است

  اند.هايي است كه دنيايي از عواطف را در پشت نقاب خود پنهان كردهو سمبل
آفريند و به واسطة حضور همين نقاب است كه گماني مياو شادي بي نقابي كه به گفتة
  دهد:هاي سرخ امان ميخاراي سخت به گل

آفريند بيا كودك من، بيا تلخك شاد/ كه در لحظة عسرت و نااميدي، نقابي به رخسار/مي«
مشرف آزاد تهراني، ( »دهد.هاي سرخ، امان ميگماني/ كه خاراي سخت به گلچنان شادي بي

1390 :462(  
  توان عواطف اصلي مشرف را بر اساس فراواني به سه دسته تقسيم كرد:به طور كليّ مي

  اميدي و يأس: نا -1
هـاي شـعراي معاصـر، عـلاوه بـر      ها و انزوا طلبـي ها، نا اميديمنشأ بسياري از سرخوردگي

 28كودتـاي  «بود  1332اد مرد 28وضعيت اجتماعي موجود، حوادث تاريخي از جمله كودتاي 
فكران ايـران را بـه دنبـال داشـت؛     مرداد، بيش از هر چيز، در هم شكستن روحي رواني روشن

: 2،ج1370(لنگـرودي،  »فكراني كه بهشتي براي آيندة نزديك در ذهن خود رقـم زده بودنـد.  روشن
15(  

ريشه دوانده چنان در گوشت و پوست مشرف رخنه كرده و اين احساس نااميدي و يأس آن
        است كه او حتي نسبت به آمدن بهار هـم دچـار شـك و ترديـد شـده، در بـاغ خيـالي او كـه        

   رود زمسـتان اسـت؛ و بهـار    آيـد و مـي  تواند سمبلي از سرزمينش باشد، تنها فصلي كه مـي مي
  هاست كه از باغ رؤيايي او كوچ كرده و رفته است:سال
 »پرستوها ندانسـتند و بـر قنـديل يـخ مردنـد.      گوييم/افسانه ميبهار از باغ ما رفته است، ما «

 )199: 1390(مشرف آزاد تهراني،
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  عشق: -2
زند، به سوي مشرف از ميان دالان طولاني عواطف تاريك، گاهي نقبي به سوي نور مي

عشق براي شاعر معاصر به مانند «عشق. عشقي كه راز ماندگاري انسان در جهان است چرا كه 
هوش كننده براي ذات اوست. تا در نتيجة آميختن به آن دردها و آور و بيخواباي جرعه
م: 1996(اسماعيل، »بخش جلوه كند.هايش فروكش كرده و همه چيز در وجود زيبا و مسرتّرنج
56(  

مشرف آزاد تهراني، (بي تو اي عشق، خاكسترم/ بي تو، اين دشت سرشار/ دوزخ جاودان است. 
1390 :196( 

  ري:اميدوا -3
  )46: 1388 (ديانوش، »جدال بين اميد و نا اميدي يكي از مسائل حاكم بر شعر اين دوره است.«

گيرد و نا اميدي جاي هايي از اميد در دلِ شاعر درخشيدن ميدر شعر مشرف نيز گاهي بارقه
شود، به اينكه اوضاع كشور و بين ميدهد و مشرف به آينده خوشخود را به اميدواري مي

  :شكفديابد و بهار از دل شب مياي نزديك بهبود ميهاي اجتماعي و سياسي در آيندهامانينابس
  )227: 1390مشرف آزاد تهراني، ( .»شكفت/بيداروش از باغ آسمانشب بود و بهاري كه مي«

شكست استبداد، سقوط سلطنت و «گويد، شايد هم بهاري كه مشرف از آن سخن مي
  )92: 1386 (خسروي، .»باشد رسيدن به آزادي

  
  خيال

شود و در شعر همان است خوانده مي Image» ايماژ«خيال همان است كه در زبان فرنگي «
هاي خيال در شعر، مركز اغلب صورت )883: 1370(علوي مقدم، »گوييم.كه ما بدان، تصوير مي

  پردازد.هاي جديد ميان اشياء ميتشبيه است. در شعر معاصر شاعر به كشف شباهت
هاي اي از هستي يك انسان و خورشيد از نظرگاهمثلاً برقراري پيوند شباهت ميان جنبه«

هاي پنهان و آشكاري كه گوناگون در شعر فارسي تجربه شده است، به اعتبار استعداد و قوت
هاي متعددي ميان آن و موضوعي كه توان شباهتخورشيد در مقام يك عنصر طبيعي دارد، مي

  )160: 1374(پورنامداريان،  »بيان آن را داريم، بيابيم.قصد 
كند. مشرف، اميدي را كه در نهاد مردم ستمديدة جامعه وجود دارد به آفتابي زنده تشبيه مي
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آفتابي كه از بطن تاريكي و ظلمت در نهاد مرگراي شعر كه نمايندة كلّ مردم جامعه است 
جنگد و رودهايي دست دارد با سرما و يخبندان ميبرخاسته و در حالي كه شمشيري زرين در 

سازد و سرسبزي و آزادي و طراوت را به اند آزاد ميرا كه در قفس سرد زمستان گرفتار آمده
  آورد.ارمغان مي

  تابدزار مياي من، فريب آراي/ آفتابي زنده بر يخزدر نهاد مرگ
     فام هاي نيللة شمشير سينهشكافد با هزاران شعهاي آبشاران را/ ميگشايد بالمي
  )254:  1390مشرف آزاد تهراني، (ساران را چشمه

  
  صورخيال

ها گونه استعاره مجاز، تشبيه، استعاره و(مقولة  صورخيال در علم بيان شامل چهار«
در علم بديع نيز اين  )33: 1379 (شميسا، »باشد.مي )كنايه (اسطوره، سمبل، آركي تايپ) و

(شفيعي  »العارفاغراق، ايهام، حسن تخلصّ، استطراد، التفات، تجاهل«عبارتند از: ها صورت
  )124:  1372كدكني،

آميزي و پارادوكس، كه در واقع جزء حوزه و گسترة تضاد به حس«هاي و همچنين آرايه
روند، و زيبايي خاص به كلام ادبي بخشيده و باعث ايجاد موسيقي معنوي در كلام شمار مي

  )125: 1388 (اسفنديارپور، »وند.شمي
ها گونه در شعر مشرف گروه استعاره و استعاره ،از ميان صورخيالي كه ذكر آنها رفت

باشند؛ اما اگر بخواهيم تايپ) بر روي هم بيشترين بسامد را دارا مي(سمبل، اسطوره و آركي
تشخيص يا پرسونيفيكاسيون بندي كنيم، هاي مخيل را بر اساس فراواني تقسيمتك تك صورت

گيرترين كار مشرف در شود، چشمكه خود از انواع استعاره و البتّه استعارة مكنيّه محسوب مي
اي متمايز و به صورت گسترده و مفصل حوزة تخيل است. در ادبيات معاصر، تشخيص با گونه

فه كردن يكي از كه تنها با اضا سازد و از آن حالت موجز گونة قديميخود را متجليّ مي
  گيرد. فاصله مي اعضاي انسان يا موجود جاندار ديگر به شيء بود 

پرداز، گر شاعر خياليك عنصر طبيعي همچون درخت با قلم معجزه در تشخيص گسترده،
بر  انديشد،در حالي كه به ستارگان شب مي شويد وشود كه در فلق تن ميتبديل به انساني مي
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  نشيند:ها به تماشا ميصخره
ها نشسته تماشاگر/ و روشنان شب را انديشه درخت روشن/تن شسته در فلق/ بر صخره

  )476: 1390مشرف آزاد تهراني، (كند. مي
جان و يا موجودات جاندار غير گاهي اوقات نيز تشخيص به صورت خطاب به موجودي بي

  گيرد:از انسان و يا يك مفهوم انتزاعي و ذهني شكل مي
  )72(همان: .»ديوارهاي سخت غرابت را بشكن اي نيلوفر،«

 تر باد.ها شكفتههاي سبز نيايش، كه بارور، گل/ با بوتهآه، اي روان روشن كاريزهاي ژرف
  )246(همان:

   وجود دارد، هاي گسترده و زيبايي كه در شعر مشرف اما صرف نظر از تشخيص
    به چشم هاي گسترده تشخيصاز  ترهاي فشردة شعر او در مقياسي بسيار وسيعتشخيص

   عدد، متعلّق به  466 كه در شعر او وجود دارد، تشخيص 622. از مجموع خورندمي
ها بيشتر از نوع اضافة موصوف به صفت هستند هاي فشرده است. اين نوع تشخيصتشخيص

كه موصوف ممكن است از مفاهيم انتزاعي و غير محسوس يا اشياي طبيعي و غير طبيعي 
  شد؛ اما صفت هميشه از صفات مربوط به انسان است.با

  مثال:
  )207(همان:كوچة برهنه 
  )242(همان:مرگ مهربان 

  )330(همان:ماه منتظر 
فشرده، تشخيص از نوع افزودن يكي از اعضاء يا صفات مربوط  علاوه بر اين نوع تشخيصِ

به انسان به يك شيء محسوس طبيعي يا غيرطبيعي نيز در اشعار مشرف بسيار فراوان و 
  چشمگير است:

  مثال:
  )46(همان:گيسوان باد 

  )140(همان:زاري سه تار 
ترين نوع تشخيص فشرده هم مربوط به افزودن يكي از اعضاء يا صفات انسان به يك و كم

  مفهوم انتزاعي يا غير محسوس است كه از نظر بسامد اصلاً قابل قياس با دو نوع اول نيست. 
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  مثال:
  )61(همان:دامن پرهيز 

  
  تشبيه

تشبيهات  بعد از عنصر تشخيص، تشبيه پر بسامدترين صورت مخيل در شعر مشرف است.
تشبيهات بليغ يا اضافي، مؤكدّ مفصل، : از حيث اركان و بر اساس فراواني عبارتند ازشعر او 

  مرسل مفصل و مرسل مجمل.
در ميان تشبيهات بليغ يا اضافي يك تشبيه اضافي اساطيري و يك تشبيه اضافي تلميحي نيز 

  وجود دارد كه عبارتند از:
  )514(همان:و سليمان خاطر ) 52: 1390مشرف آزاد تهراني، (ديو غرور 

علاوه بر اين، از لحاظ حسي يا عقلي بودن طرفين تشبيه، تشبيهات حسي به حسي از نوع  
خورد، هم چنين مشرف از لحاظ ديداري به ديداري در طيف وسيعي از اشعار او به چشم مي

در ميان تشبيهات ساختار و شكل نيز، تشبيه جمع را بيش از ساير تشبيهات به كار برده است. 
خوريم كه نشان دهندة خلاقيت مشرف در زمينة تبديل تشبيهات مبتذل هايي بر مي، به نمونهاو

  باشد:به تشبيهات بديع و تازه مي
اي و تكراري زير، مشرف با استفاده از تشبيه تفضيل، به تشبيه كليشه بيتبه عنوان مثال در 

معشوق را سياهي چشم  علاوه بر اينكه شيده وچشم سياه به شب، تازگي و طراوتي ديگر بخ
نيز با عنوان درخشندگي گيسوي يار، ياد كرده » روز«، از روشنايي بر سياهي شب برتري داده

  است:
  )51(همان:اگر شب آمد گو ديدة سياهش باش/ به روز گو، كه درخشنده گيسوانش بود. 

  
  سمبل
هاي شعر او سوم قرار دارند. بيشتر سمبلها از نظر فراواني در شعر مشرف در مرتبة سمبل

       اي هستند كه شاعر در آن زندگيهاي فرهنگي جامعهزمينهخصوصي بوده و برگرفته از 
  كند.مي
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بار در اشعار او به كار رفته  203كاربردترين سمبل در شعر مشرف واژة شب است كه  پر
  است.

ر در شعر همة شاعران اجتماعي نماديني است كه در دورة معاص شب يكي از مفاهيم«
تقريباً در تمام شعر اين دوره شب، مظهر شقاوت و بيداد «و  )346: 1386 لي،(حسن »حضور دارد.

  )32: 1371(حسيني، »كشي است.و آدم
بيند، شبي كه از هميشگي دشت خفته كند شب را ميمشرف نيز به هر جا كه نگاه مي

  تمامِ آسمان شده است:برخاسته، به آسمان رفته و حالا 
مشرف ( ».شدرفت و آسمان ميخاست/ به آسمان ميشب از هميشگي دشت خفته بر مي«

  )325: 1390آزاد تهراني، 
  

  استعاره
ها نيز به ترتيب استعارة مكنيه (غير از تشخيص)، استعارة مصرحة مجرّده و از ميان استعاره

مستعار از  ها، لفظند. در بيشتر اين استعارهدارترين فراواني را ترين و كممصرحة مطلقه بيش
هاي برجستة هنري از زبان باشد. علاوه بر اين، عدولنوع اصليه يا همان استعاره در اسم مي

عادي (يا فورگراندنيگ) كه در ادبيات ما معمولاً همان استعارة تبعيه يعني استعاره در فعل است 
  شود.نيز در اشعار مشرف ديده مي

  مثال:
  )108(همان: »نوشند.چه زناني كه در آرامش رود، باد را مي«
  

  حس آميزي
آراية حس آميزي در اشعار مشرف بيشتر از تركيب حواس چشايي با شنوايي و بينايي و 
همچنين آميزش حواس شنوايي با بينايي و لامسه به وجود آمده است. در برخي از اين اشعار 

پذير ايجاد همچون تشبيه در هم آميخته شده و تصاويري دلنيز عنصر حس آميزي با عناصري 
  كرده است.
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  مثال:
  )66(همان: »دل خسته، اين ترانة تلخم به لب كه من/ آن اختر گريخته در ورطة شبم.«

  ز در بر گاهي نيز حس آميزي پا را از دايرة حواس بيرون گذاشته و مفاهيم انتزاعي را ني
  گيرد:مي

  )320(همان:حقيقت تلخ 
هاي ديگري هم وجود دارد كه تصوير در آنها با تلفيق ها كه بگذريم، نمونهاز اين نمونه

  عنصر رنگ و آميزش با حواس و نيز تلفيق رنگ با مفاهيم انتزاعي ايجاد شده است:
  )276(همان: غربت سياه)   94(همان:مانند:  آواز سبز  
  

  مجاز
مشرف از بيشتر انواع مجاز لغوي يا مرسل در شعر خود، اما در مقياسي محدود بهره برده 
است. پر بسامدترين نوع مجاز مفرد در اشعار او، (غير از مجاز با علاقة مشابهت كه در مبحث 

  كر كل و ارادة جزء است. مثال:ذاستعاره به آن پرداخته شد)، مجاز با علاقة 
  )197(همان:» شكفت.يشب بود و بهاري كه م«
  )334(همان: ».نشستخورشيد بر خاك مي«
  

  كنايه
هاي به كار برده شده ها در اشعار مشرف، از نوع ايماء هستند. از ميان كنايهتقريباً همة كنايه

  )174:  1375 (كزازي، »اند.هاي زندگيها و رسم و راهاي نشانگر روشپاره«در شعر او، 
  :»سرود سفر ساز كردن«و   »رخت سفر بستن«مانند: 

  )372: 1390(مشرف آزاد تهراني،  اي شهر آشنايي، آيا تمام ياران، رخت سفر بستند.
  )210(همان: ساز كردند.در ياد دارم/ كه مرغان سرود سفر بر اين دشت خاموش،

هاي او در برابر هايي هستند كه از رفتارهاي آدمي و واكنشكنايه«اي ديگر نيز و پاره
  )175 (همان: »اند.هاي گوناگون بر آمدهرويدادها و انگيزش

  »:خيره ماندن به راه يا چشم بر راه داشتن«و » آتش سوزاندن«مانند: 



 )22، (ش. پ: 1393 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل                     46

  )51(همان:مسوز آتش، كاين پيكر سمندروش/ بسوزد و برمد در ميان آتش و دود. 
  )63(همان: ها، خار هر شعله، خيره ماند به راه.در كوير كبود آتش

به لحاظ مكني عنه يا بر بنياد معناي كنايي و هاي شعر مشرف را توان كنايهطور كليّ ميبه 
كنايه از صفت  -3كنايه از موصوف (اسم)  -2كنايه از فعل  -1بر اساس بسامد به سه دستة 

نايه از فعل عدد مربوط به دستة اول يعني ك 44كناية موجود در شعر او  58تقسيم كرد. از ميان 
  باشد.مي

  مثال:
  )395: 1390مشرف آزاد تهراني، ( ام.هايم از همه سو بسته، خستهمن دست

 (دهخدا، »دست بسته بودن كنايه از ممانعت كردن و بازداشتن از انجام دادي كاري است.«
  )433: 1،ج1385
  

  اسطوره
  هايي كه مشرف در شعر خود آورده است عبارتند از:اسطوره

آناهيتا، مادر خدايي است كه نام او براي نخستين بار « .آناهيتا (ناهيد)خدايان اساطيري:  .1
(ميترا) ذكر  هاي اردشير دوم در همدان بلافاصله پس از اهورامزدا و پيش از مهردر كتيبه

  )8: 1385 (گويري، »گرديده است.
  هاي غنايي: شيرين و فرهاد، ليلي و مجنون و بيژن و منيژهاسطوره .2
  رستم دستان و كاوة آهنگر ملي:هاي اسطوره .3
  : اسكندريهاي تاريخهاسطور .4
هاي مذهبي: سليمان، يوسف و يعقوب، مسيح، ابوذر، مزدك، ايوب، زرتشت و اسطوره .5

  بودا
هاي غنايي به خصوص اسطورة شيرين و فرهاد بيشتر از ها، اسطورهاز ميان تمام اسطوره

  همه مورد توجه مشرف بوده است:
:  1390مشرف آزاد تهراني، ( »هان، فرهاد آمد.«خواند/به لبخندي كه چشمه مينگاريني ميان «
459(  

هاي مذهبي قرار دارند كه در بين اين هاي غنايي، از نظر فراواني اسطورهبعد از اسطوره
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يمان بيشتر از همه آورده شده است. سليمان در اشعار مشرف به صورت ها نيز نام سلاسطوره
شود. شايد دليل آوردن نام سليمان بيش از پيامبران ديگر، توجه به جنبة ييك منجي متجليّ م

از طريق معنوي به عالم خدايان «شد. او پيامبري است كه توانسته موبد) بودن سليمان با -(شاه
مند شود؛ سليمان، پادشاهي چالاك، پرهيزگار، بزرگ منش هاي خارق العادة آنان بهرهاز قدرت

  )284: 1386(قائمي، »رواني است. -راتب و فضائل اخلاقي و قواي جسمانيو صاحب برترين م
موبد) كه هم از قدرت پادشاهي برخوردار است و هم به  -پريستار) يا همان (شاه -اين (شاه

تواند سرزمين خفتة زيور اتّصال با وحي و جامة پيامبري آراسته است، همان كسي است كه مي
» شكوه مردبي«مشرف با استفاده از آراية پارادوكس و آوردن تركيب عصر شاعر را بيدار كند. 

خواهد مي پردازد و سپس از اواطف او ميبه عنوان صفتي براي سليمان، نخست به تحريك عو
اند برخيزد و ها زير بار ستم و استبداد زندگي كردهكه براي آگاهي و بيداري مردمي كه سال

ل تمام مردمي است كه غرور، قدرت و شوكتشان را به خاطر د. سليمان، همچنين سمبقيام كن
  اند:سكوت در برابر ظلم، از دست داده

  )514(همان: »برخيز اي سليمان/ اي بي شكوه مرد/بنگر به سرزمين بزرگي كه خفته است.«
  

  (متناقض نما) پارادوكس
  ها، به صورت تركيب اضافي آمده است:در اشعار مشرف بيشتر پارادوكس

  )93(همان: »خورشيد منجمد، تاريك بود و خواب.«
شرف در مقياس بسيار كم وجود البته پارادوكس از نوع تركيبات غير اضافي هم در شعر م

كوش بودن را با فاصلة چند (به معني خورشيد) و شب» مهر«در شعر زير مشرف واژة  دارد،
توانيم با آراية را نيز مي» تابدوزخمهر «واژه از هم آورده است، علاوه بر اينكه خود واژة 

  پارادوكس از نوع تركيب اضافي تفسير كنيم:
  )187(همان: »كوشم. سوز شبتاب افسونمهر دوزخ«
  

  ايهام
   مورد محدود  28نيست و تنها به بسامد ايهام در اشعار م. آزاد چندان زياد و قابل توجه 
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  شود:مي
  )290(همان: تير صيادي به پهلو نشسته است.

  
  اغراق

آميزد و تصاويري زيبا هاي مخيل در هم ميمشرف گاهي اغراق را با تشبيه و ساير صورت
  كند:خلق مي

  )50(همان: »تر ز آتش عود.شراب رويش رخشنده«
  سازد:مي زد و تصويرهايي عاشقانه و نابآميو گاهي نيز اغراق را با چاشني عشق در هم مي

  )384(همان: »تر ببينم از مهر.هايت را، رخشندهتر بيا تا چشمنزديك«
  

  (كهن الگو) آركي تايپ
را در اشعارش به كار برده است  »سايه «و »آنيما«، »گذشتن از رود«مشرف سه كهن الگوي 

  است.» رد شدن از رود«و بيشتري بسامد كهن الگو در شعر او مربوط به آركي تايپ 
دوباره؛ جريان زمان به سوي ابديت؛ مراحل انتقالي چرخة مرگ و تولد «رود سمبل و نماد 

  )162: 1376(گرين و همكاران، »باشد.زندگي و مظهر خدايان مي
  )102:  1390مشرف آزاد تهراني، (» براي گذشتن از اين رود، رنگين كماني بايد بود.«

قايقي كه بر آن به عقيدة مشرف براي رد شدن از رود، نه نيازي به عصاي موسي هست و نه 
  باشند: »رنگين كمان«ها براي عبور از اين رود، تنها كافي است بنشينند و عبور كنند؛ بلكه انسان

آيا هيچ شاعري، حركت آرماني و رؤيايي بشر را، با توجه به عمر كوتاه و گذرايي و زيبايي «
ر و زلالي آب و رنگين كمان، فرزند رنگين خورشيد و زمين، و تولدّ ناگزيرش در درخشش نو

هاي سهمگين و امواج متلاطم و مرگ ناچارش در تابش آفتاب و صافي هوا، در برابر گذرگاه
ابدي، بي آغاز و انجام)، چنين به  -ناك حيات، آن هم با تعبير (رود جاري ازليحادثات تلخ

  راز و به ايجاز و به اندام و به تمام بيان كرده است؟
اند و ، آن سحر، آن كه همواره از لزوم آن در شعر گفتهmagicاين است آن راز جادويي، آن 

  )70: 1،ج1377(حقوقي، »كه بايد شعر نيست. تا نباشد هيچ شعري، چنان
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را در جدول  مجموعة اشعار مشرفتوان بسامد هر كدام از صورخيال در به طور كلي مي
  زير مشاهده كرد:

  
  رخيال در اشعار مشرف آزاد تهرانيبسامد صو -1 جدول

 قصيدة  ديار شب  صور خيال
  بلندباد

ها آيينه
  ستتهي

با من 
  طلوع كن

شعرهاي 
  تازه

مجموع در كل 
  آثار

  622  116  183  153  116  54  تشخيص
  365  54  82  103  68  58  تشبيه
  241  -  -  -  -  -  سمبل
  101  18  29  28  17  9  استعاره

  68  11  27  8  17  5  آميزيحس
  60  20  13  9  12  6  مجاز
  58  14  6  16  10  12  كنايه
  46  16  5  21  4  0  اسطوره
  40  8  14  10  6  2  پارادوكس
  28  5  6  7  7  3  ايهام
  17  8  1  3  3  2  اغراق

  10  0  4  3  1  2  آركي تايپ
  1656  270  370  361  261  153  جمع كل

  
  عناصر سازندة خيال

ها، در اكثر موارد طبيعت و نگرفتن اسطورهعناصر سازندة خيال در اشعار مشرف با در نظر 
  اشياي محسوس طبيعي هستند.

  شوند:عناصر سازندة خيال در شعر او بر اساس بسامد به سه دسته تقسيم مي
  مفاهيم انتزاعي و ذهني -3 عناصر محسوس غير طبيعي -2 عناصر محسوس طبيعي -1

محسوس طبيعي و موجودات ها، عناصر صورخيال بدون احتساب اسطوره 1610از مجموع 
 1331شوند، جمعاً در جاندار غير از انسان كه خود نيز از عناصر محسوس طبيعي محسوب مي
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  اند.مورد در يك طرف يا هر دو طرف به كار رفته 1610مورد از 
  

  عناصر سازندة خيال در اشعار مشرفبسامد  -2جدول 
  انتزاعي و ذهنيمفاهيم   عناصر محسوس غيرطبيعي  عناصر محسوس طبيعي  
  185  263  1331  بسامد

  49/11  33/16  67/82  بسامد به درصد
  

  نتيجه 
توان با توجه به نكاتي كه دربارة صورخيال اشعار محمود مشرف آزاد تهراني ذكر شد مي

گفت كه او از ميان عناصر سازندة تخيل به طبيعت و عناصر محسوس طبيعي و از ميان 
ساير صورخيال توجه و علاقه نشان داده است. در شعر او صورخيال به تشخيص بيش از 

رسد از ها در حال جنب و جوش و حركتند؛ اما جنب و جوشي كه به نظر ميتقريباً تمام پديده
سر اشتياق و شور و شعف نيست، بلكه حركتي جبري است كه صرف زنده بودن بايد از خود 

ه است. دردي كه فقط مختص او نيست؛ بروز دهند. در شعر مشرف درد و رنجي عميق نهفت
هاي اطراف هاي جامعة معاصرش و همچنين بين تمام كائنات و پديدهبلكه بين او و انسان

مشترك است. رنج او رنجي است كه در بطن جامعه ريشه دوانيده و همه چيز و همه كس را 
ها، عدالتيبي متأثرّ ساخته است. اين رنج، دروني و شخصي نيست. دردي است برخاسته از

مستبد زمانه. او شاعري است كه توانسته علاوه بر  نهاي حاكماها و فريبها، نيرنگدروغ
پرداختن به صورخيال و زيور بخشيدن به سخن، با بياني سمبوليك و هنرمندانه بانيان اندوه و 

نان را به هاي آها و مظلوميتعذاب مردم را به باد انتقاد و نكوهش گرفته و پيام محروميت
  گوش جهانيان برساند.
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